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 ١٠ـ جلسه  (صل االله عليه و آله و سلّم)درس تفسير سوره مبارکه محمد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  شيطَان الرجِيمِأَعوذُ بِاللَّه من ال

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

إِنَّ الَّذين ارتدوا علَي أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدي  )۲٤فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها ( أَ﴿

و ملَ لَهوطَانُ سيلَ الشأَم) م۲۵ي لَه( رِ وضِ الأمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذل  لَمعي اللَّه

) مهارر۲۶إِس( و مهوهجونَ ورِبضكَةُ يلاَئالْم مهفَّتوإِذَا ت ففَكَي ) مهارب۲۷أَد( بِأَن كذلو طَ اللَّهخا أَسوا معبات مه 

) مالَهمطَ أَعبفَأَح هانووا رِض۲۸كَرِه( ) مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَن ي ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ سِبح ۲۹أَم( اءُ  وشن لَو

و مماهم بِسِيهفْترفَلَع ماكُهنيلَأَر رِفَنعلَتلِ ونِ الْقَوي لَحف مه ) الَكُممأَع لَمعي ۳۰اللَّه(﴾  

  سؤال از عدم تدبر انسان در قرآن و ارتباط آن با قفل شدن قلب

ان يو نبوت را ب يد و وحيتوح يخطوط کلّ ،نه نازل شدين سوره که به نام مبارک حضرت است و در مديا در

ه ي آينشود را ذکر کرد و اگر چنيدرباره جهاد نازل نم ه شفّاف و روشنييآ نکه چرايبر ا هک عدياصرار  ،فرمود

گشتند. يبه عقب برم عنييشدند؛ يمرتد مگشتند و از هراس جنگ ينها برميا ،شديبدون تشابه وارد م هم يمحکم

  نها قفل است! يا يهاقلبنکه يا ايکنند؟ ينها درباره قرآن تدبر نميفرمود چرا اـ  ٢٤ه يآـ و نبوت  يان وحيدر جر

  مقصود از قفل شدن قلب و دو پيامد ناگوار آن
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بازگشت  البته ؛به قفل يگاه و است »نيرِ«به  يگاه ،است »قساوت«به  ي درباره قلب گاهيم قرآن کريرتعب

 ؛باشدن قفل شده يداشته باشد و ا يباشد و قفل يقلب در برای ست کهيطور ننيا ؛نها به همان قساوت استيهمه ا

كَلَّا بلْ رانَ ﴿قلب هم همان قساوت قلب است که فرمود:  »نيرِ«نکه يچه ا ،قفل قلب همان قساوت قلب است

ن دل يشود. ايم آنکم باعث قساوت و رسوبات نه قلب، کميس ياست رو يو چرک »نيرِ«گناه  ١؛﴾علَي قُلُوبِهِم

ره شد، دو خطر دارد و از دو نفع بي ٣﴾الْحجارة أَو أَشد قَسوةًفَهِي كَ﴿ ،شد ٢﴾قَست قُلُوبهم﴿ و شد ينکه سنگ

گذارد ينکه نميخودش را بشنود، دوم ا يد که خود صدايايب، دراز درون آن يگذارد صداينماينکه  يکياست: 

لَو كُنا ﴿ند: يگويه مک عديامت يند در قيگوينکه ميون وارد درون بشود و به گوش او برسد؛ ايراز ب ييصدا

خودمان را  يصدانه ما  وقتآن ،دل که بسته شد عنييد؛ ياست که اجتماع را شا» الخلو مانعةُ« ٤،﴾نسمع أَو نعقلُ

 نه آن حرفي ،کنديون در درون ما نفوذ ميراز ب ياله ياينه حرف واعظان و اول ؛ون رايراز ب يينه صداو  يمشنويم

ا قساوت يشود ينکه قفل ميم که دل ما چه گفته است! ايما بفهم تاد يايون بيرت دارد بست فرصه که در درون ما

ون يراگر انسان فقط از راه ب !آورديکند، حرف درون هم سر بر نميون نفوذ نميرست که حرف بين نيتنها به ا ،دارد

ل يدر قبال دل يل عقليدل !﴾لَو كُنا نسمع أَو نعقلُ﴿ند: يگوياما م ؛﴾لَو كُنا نسمع﴿گفتند: يامت ميدر ق ،شديعالم م

 و راه است وصراط  ،د شرعياست و نه در مقابل شرع که بارها ملاحظه فرمود »معس«عقل در مقابل  و است ينقل

ن يم که ديفهميا با عقل مي ؛ميفهميرا م يدو چراغ، صراط اله وراج ما با دو س ،چراغ مقابل دارد !مقابل ندارد ،راه

عقل در و ارد صراط مقابل ند ،ن مقابل ندارديدپس د، يگوين چه ميدکه م يفهميل نقل ميا با دلي ،ديگويچه م

ل يا با دليم يفهميم يل عقليا با دليکه ، کشف و چراغ مقابل دارد »له کيلا شر واحد«شرع  ،ستيمقابل شرع ن
                                                

  .١٤. سوره مطفّفين، آيه١
  .٤٣. سوره انعام، آيه٢
  .٧٤. سوره بقره، آيه٣
  .١٠. سوره ملک، آيه٤
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 و شد يسقَ ،بسته شد وقتي !کندياست که از درون ما را آگاه م تيين فعاليا ،يمديفهم يل عقلي؛ اگر با دلينقل

البته  ٥،﴾قَد خاب من دساها و﴿ند که هست نها کسانييد که ايفرماين قدرت نفس ندارد؛ لذا ميا ،ر شدينفوذناپذ

 ،بود» سسد«؛ »الف«به تبديل بعد  ،شد» اءي«ل به يتبد يهست که سوم» ينس«ن سه تا يد که ايملاحظه فرمود

به گوش  آن يصدا ،ز آن فطرت در وسط دفن بشوديبا اغراض و غرا و سه بشوديدس وقتي !سه کردندينها دسيا

ک ي ،﴾أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها﴿نکه فرمود: ين ايدهند. بنابرايرا گوش نم ايون هم که حرف انبيراز ب !رسدينم يکس

و وعاظ و مبلّغان ا و علما يو اول ايحرف انب ،دل مثل سنگ خارا بسته شد وقتي است. از قساوت دل يگري ديرتعب

 ،کنديانسان را ملامت مو نکه نفس لوامه هست يا .رسديبه گوش او نم يياز درون او هم صدا ،کندينفوذ نم ياله

با  !خوابنديغ مها هستند که با درويبعض ولي ؛برديگفت شب خوابش نم يدروغيا کرد  ک وقت خلافيياگر 

آا  صدا از درون به گوشکه گذارد ينم و ستيدر کار ن يان است که نفس لوامهيسرش ا !خوابنديخلاف م

هم  و﴿برند يدهند و لذّت هم ميکار زشت انجام م ،کنندينم يو قبح يچ احساس وحشت و بديبرسد؛ لذا ه

كَلَّا بلْ رانَ علَي ﴿نکه يمنظور از او نکه قلبشان قفل هست ين منظور از اينابراب ٦.﴾يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعاً

ن دل مثل يا ،هست﴾ قَست قُلُوبهم﴿ثُم  و هست ﴾فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴿ به نهاياهمه بازگشت  ،﴾قُلُوبِهِم

ون يراز ب يزيد که انسان حرف فطرت را بشنود، نه چيآيون ميرب آناز درون  يزينه چ ،سنگ خارا که بسته شد

بعد با  ؟!کنندينها چرا تدبر نمين را بشنود. فرمود ايو مبلّغان د ايو اول ايتواند در درون او نفوذ کند که حرف انبيم

ر بکنند؟ تدب شده چگونه با قلب قفل ،بسته استقلب اينها د چون يفرمايم ،هست» بل« منقطعه که به معني» مأ«

عت يحرف شر ،نديرعت مدد بگيد! بخواهند از شريآيون نميربه ب که فطرت يصدا ،نديربخواهند از فطرت کمک بگ

                                                
  .١٠. سوره شمس، آيه٥
  .١٠٤. سوره کهف، آيه٦
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ن يا ،﴾فَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَ﴿ !نهاستيقفل بودن قلب ا ،نهايکند! لذا فرمود راز تدبر نکردن ايدر آا نفوذ نمکه 

  آن وقت چگونه تدبر کنند؟  ،»قلوم اقفالها يبل عل«هست؛ » بل« به معني» أم«

  گانهاصول هفتتبيين چگونگی تدبر در قرآن با 

اصل است که خلاصه آا هم تکرار  آن بعد از شش ـ هفت که حالا عصاره دارد يتدبر در قرآن بحث مبسوط

  .است شده

  اصل اول: بررسی معجزه بودن قرآن

 جا نيا نه؟ در ايا معجزه است ي؟ آ»القرآن ما هو«ند که ين به قرآن مراجعه کند ببن است که انسايل ااصل او

 ينلاوپس  ،امامت ثابت نشده تا به حرف آا استناد بشود وچون هنوز نبوت  ،ستين آنت و امثال يسخن از روا

لَيس ﴿ ،ندارد ليبدو ن معجزه است يشود ايمعلوم م ،درباره خود قرآن غور کردند شود قرآن. وقتييمرجع م

يش هثْل٧﴾ءٌكَم يمدارد که قرآن کر يرظهِمن معجزه است.يفهمد ايظهر اوست و م م  

  اصل دوم: پيغمبر بودن آورنده آن

چون  ،غمبر استيپ شود که آورنده آنيثابت م ،اصل دوم آن است که حالا که ثابت شد که قرآن معجزه است

 »الاطلاق يعل«م که يحک يخدا چون ،است يبرهان عقل براساسن يدهند! اي نمغمبري پيربه دست غکه معجزه را 

 !دهدينده خود نمي نمايرخود را به دست غ يامضا ونامه  ،کلام خود را ،ام خود رايهرگز پ ،نافذ است او حکمت

ن يکه ا ين کسن است آياصل دوم اپس  !اش برساندندهي نمايرله غيام خود را به وسيسبحان پ يست خدايممکن ن

  امبر است.يکتاب را آورد پ

         بخشی قرآن برای دنيا و آخرتاصل سوم: حيات      

                                                
  .١١. سوره شوری, آيه٧
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 ين کتاب هم برايا ،امبر استيهم که آورده پ يکسو است  ين کتاب، کتاب الهين است که حالا ايمرحله سوم ا

ن کتاب چه يم که اينيببو م يرا بفهم ن کتابيم که ايکني، مراجعه مبخش استحيات آخرت ما يهم براو ما  يايدن

 و﴿فرمود:  است!  کردهينر معخودش مفس ين کتاب برايم که اينيبيم ،ميکنين کتاب مراجعه ميبه ا وقتي ؛ديگويم

هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْن٨؛﴾أَنز ر هستي !ن هستيتو مبير بدون مف !تو مفسوس شود ن الهي که نميمبي

  ن قرار داد، اين هم اصل سوم.مبي وخدا او را مفسر  ،که اين را آوردآن !کلام الهي را فهميد

  اصل چهارم: اهل بيت مفسران واقعی قرآن

 و کنيم به خدمت پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) و خلفاي او که اهل بيت هستندجا مراجعه ميپس از آن

يک نور اينها کنيم يعني به چهارده معصوم، براي اينکه وقتي گفتيم به پيغمبر مراجعه مي .ندمی باش ٩واحد نور

 آا گانه ديگر هم نوراني هستند و حرفولي به وسيله او اين ذوات سيزده ،از پيغمبر است آن اصلالبته هستند. 

  .همتاي قرآن است

  عليهم السلام)الف: جعل حديث به نام پيامبر و اهل بيت(

به نام ما زياد دروغ  ١٠؛»لية عقالَي الْعدب رثُكْتس«فرمايند: بينيم که اينها ميکنيم ميوقتي به اينها مراجعه مي 

از طهارت تا  ؛هابلکه در بين سني ،هانه در بين شيعه ؛هابلکه در بين شيعه ،هانه تنها در بين سني !کنندجعل مي

ه بدو جلد کتاب  ،هاي نقلي صاحب نظر استدر بخشسيوطي که جناب اين  !لي فراوان استديات روايات جع

ه جعل شد یل طهارت تا آخر ديات چه احاديثاز اواست که نوشته  اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة نام

                                                
  .٤٤. سوره نحل، آيه٨

  .»نورٍ واحد... علياً و فَاطمةَ و الْحسن و الْحسين و الْأَئمةَ من يا محمد إِني خلَقْت«؛ ٩٣. ر.ک: الغيبة(للنعماني)، ص ٩
الْوداعِ قَد كَثُرت علَي االلهُ علَيه و آله و سلَّم في حجة  یقَالَه رسولُ اللَّه صلَّ «؛ ٤٤٧، ص٢؛ ر.ک: الإحتجاج علی أهل اللجاج(للطبرسي)، ج٢٩، ص١. المعتبر فی شرح المختصر، ج١٠

و سنتي فَخذُوا بِه و ما خالَف كتاب  كتابِ اللَّه و سنتي فَما وافَق كتاب اللَّه یكُم الْحديثُ عني فَاعرِضوه علَالْكَذَّابةُ و ستكْثُر بعدي فَمن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ فَإِذَا أَتا
و ذُوا بِهأْخي فَلَا تتنس و اللَّه ....« 
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 کشف کردهرا لي راوي جع ١٥٠ايشان  !غريق رحمت کندمرحوم علامه عسکري را ايشان جمع کرد. خدا  است را

، است فلان شخص گفته گويند! مثلاً میهاي جعلي، راوي را جعل کردندنه تنها روايت !بيش از اين هم هست و

 !ايشان کشف کردند مورد را ١٥٠چه رسد به اينکه روايتي داشته باشد!  ،شخص در عالَم وجود نداردفلان  اصلاً 

به نام ما دروغ  ؛»لية عقالَي الْعدب رثُكْتس«يهم السلام) فرمودند که وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و علو ائمه 

فرمايد که همين حديث دليل ايشان مي !خدا غريق رحمت کندمرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) را  !کنندجعل مي

اگر  است؛ در نشدهبراي اينکه اين حديث يا صادر شده يا صا ١،است بر اينکه به نام پيغمبر احاديث جعل کردند

ي عدب رثُكْتس«م) جعل کردند که پيغمبر فرمود: االله عليه و آله و سلّ یبه نام پيغمبر(صل ،اين حديث صادر نشده

چه و بنابران به نام حضرت جعل کردند. چه صادر شده باشد  ،اگر صادر شده و پس جعل کردند ،»لية عقالَالْ

  کنند.که به نام حضرت رواياتي جعل ميدليل است بر اين ،صادر نشده باشد

  ب: رجوع به قرآن راه حلِّ تعارض روايات

نصوص «يکي همين  ؛ديگران هم نقل کردندکه بخش بعدي دو طايفه از نصوص است که مرحوم کليني نقل کرد 

 .اردنام ند »نصوص علاجيه«يکي هم طايفه ديگر است که و معروف است  ٢هاي اصولاست که در کتاب »علاجيه

يک طايفه مربوط به نصوص علاجيه است که اگر دو خبرِ متعارضي شد عرضه  ،دو طايفه از روايات است .اردند

که معيار  ٣آنچه مخالف نبود حجت است و مطرود استو کنيد بر قرآن، آنچه مخالف قرآن بود حرف ما نيست 

علاجيه اصول ملاحظه فرموديد.  را در نصوصمبحث اين  ؛نه وجود موافقت ،عدم مخالفت استجا در اينيت حج

                                                
  ».االله عليه و آله و سلّم یو هذا الخبر علي تقديري صدقه و كذبه يدل علي وقوع الكذب عليه صل«؛ ٢٢٥، ص٢. بحارالانوار، ج١
  .٣٠١حاشية السلطان، ص . ٢
  ».فَما وافَق كتاب اللَّه فَخذُوه و ما خالَف كتاب اللَّه فَدعوه «...؛ ٦٩، ص١الإسلامية)، ج . الكافي(ط ـ٣
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ل بر قرآن هر چه از ما نقل کردند او ،کنندگويد چون به نام ما دروغ جعل ميهايي است که ميطايفه ديگر روايت

   ١عرضه کنيد.

ره بودن آن، ل رجوع به قرآن بود براي اثبات معجزهپس اصل او بريماز اين معجزه مي که اياصل دوم، 

ر در قرآن براي فهم؛ وقتي در اين اصل سوم  .ستآن اآورنده  رسالتد به قرآن است و تدباصل سوم مراجعه مجد

اصل  .﴾أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ و﴿فرمود:  ،ن معين کردهبينيم که قرآن براي خودش مبيمي ،مراجعه کرديم

شما  ،کنندبه نام ما زياد دروغ جعل مي فرمايدميکه بينيم مي ،آييمن ميچهارم اين است که وقتي خدمت مبي

  هاي ما را با قرآن بسنجيد. حرف

  اصل پنجم: رجوع به قرآن برای فهم خطوط کلّی دين بدون اعتقاد

بعد از اينکه فهميديم  ،دين را بفهميمی کلّاصل پنجم اين است که ما بايد برويم به قرآن مراجعه کنيم و خطوط 

ل، نه در حد روش، نه در حد منش، فقط منه در حد اعتقاد، نه در حد ع ،حد فهم براي ما حجت است فقط در

  اينها را بايد يادداشت کنيم. 

   اصل ششم: رجوع به روايات برای صمت فهم ما از خطوط دين

هر چه  ،ي کنيمبررسرا آنچه با اين آيات مربوط است و گاه برويم خدمت روايات آن که اصل ششم اين است

 ٴاگر قرينه ،اگر تقييد مطلق است ،اگر تخصيصِ عام است ؛بپذيريمرا هر چه مخالف نبود  و مخالف آيات بود نپذيريم

آيه  ١،آيه تطهير ٢،مثل آيه ولايت ـ اگر تطبيق بر مصاديق است ،اگر بيان شأن نزول است ،است »ذي القرينه«

  .کنيممياينها را يادداشت  ـ و مانند آن ٢مباهله

                                                
أَه و أَسهلَه و أَرشده فَإِنْ وافَق كتاب اللَّه فَأَنا قُلْته و إِنْ لَم يوافق كتاب االلهُ علَيه و آله و سلَّم إِذَا حدثْتم عني بِالْحديث فَانحلُونِي أَهن یقَالَ رسولُ اللَّه صلّ «...؛ ٢٢١، ص١. المحاسن، ج١

أَقُلْه فَلَم اللَّه.«  
  .و يؤتونَ الزكَاةَ و هم راكعونَ﴾ ﴿إِنما وليكُم اللَّه و رسولُه و الَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ؛ ٥٥. سوره مائده, آيه٢
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  ها از روايات و قرآنبندی يادداشتاصل هفتم: حجت شرعی بودن جمع

ل او ا و لابداست که الّدليل اين به  ؛کنيمشويم و عمل ميمعتقد ميبه آن  که شود حجتمي آن بندي شدهجمع 

 مخالف بود طرد کنيم اگر چيزي ،بعد روايات را بر قرآن عرضه کنيم ،ي قرآن براي ما مشخص بشودبايد خطوط کلّ

عموم آيات را با  ،ها را در کنار آيات قرار بدهيمتآن وقت آن حج ،ت بدانيماگر چيزي مخالف نبود آن را حج و

تطبيقشان مثل اهل  و يات آا را با بيان مصاديقکلّ ،اطلاقات آيات را با آا تخصيص بزنيم ،آا تخصيص بزنيم

عمل  ،شودانسان به آن معتقد مي که شود حجت خدااين مجموع مي ،کنيممشخص ب آنبيت و ولايت و امثال 

  .هم عترت و اين راه تدبر در قرآن است که هم قرآن هست ؛کند و مانند آنمي

  لزوم تفکيک بين عرضه روايات بر قرآن از عترت و علّت آن

عترت را که جعل  آن مقابل ندارد،مثل قرعترت  !ند، نه قرآن و روايتباشمی البته قرآن و عترت معادل هم 

 !توانند بگوينداين را که نمي ٣،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«تواند مثل اين ذوات قدسي بگويد: کنند! کسي نمينمي

بايد و اين روايت است که فرع بر قرآن است  ،عترت مقابل ندارد، عترت فرع نيست، عترت همتاي قرآن است

پذير نيست. فرمود قرآن کند همتاي قرآن نيست، قرآن تحريفت چون در آن جعل راه پيدا ميرواي !عرضه بشود

مثل اينکه آدم بدل آفتاب جعلي بياورد، آفتاب موجودي نيست که مثلاً  ؛نيست ٤﴾حديثاً يفْتري﴿کتابي است که 

اصلاً کتابي نيست که بشود  ؛﴾ديثاً يفْتريما كَانَ ح﴿! فرمود: يميا آسمان بساز يمبتوانيم مثل او جعلي آفتاب بساز

کنند، عترت را بر قرآن عرضه نمي ، پسآن وقت آن چهارده نفر همتاي قرآن هستند !مثل او آورد! قابل اين نيست
                                                                                                                                                                              

ذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت و و أَقمن الصلاَةَ و آتين الزكَاةَ و أَطعن اللَّه و رسولَه إِنما يرِيد اللَّه لي ی﴿و قَرنَ في بيوتكُن و لاَ تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَ؛ ٣٣. سوره احزاب, آيه١
  .يطَهركُم تطْهِيراً﴾

 ینا و أَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنةَ اللَّه علَءَنا و نِساءَكُم و أَنفُس﴿فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا و أَبناءَكُم و نِسا؛ ٦١. سوره آل عمران, آيه٢
﴾بِينالْكَاذ.  

  .١٨٩. ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه٣
  .١١١. سوره يوسف، آيه٤
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تدبر  اين مجموعِ ،کنندکند بر قرآن عرضه ميروايت را چون در آن جعل راه پيدا مي ؛چون آا يک حقيقت هستند

أَم ﴿مشمول  ،شنوند و نه از بيروننه از درون حرف را مي ،است سيگاه آايي که قلبشان قَآن ؛است در قرآن

  .هستند ﴾علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  ن هست.آبسياری از روايات ناظر به تفسير بطن قرپرسش: 

دش را مشخص ي خووقتي نور شد خطوط کلّ ،، خود قرآن کريم يک کتاب مجمل و مبهم نيستبلهپاسخ: 

ي و اامي در خطوط کلّ و ي قرآن مشخص استپس خطوط کلّ ،نور هست و است ١﴾ءٍتبياناً لكُلِّ شي﴿کند، مي

و  »ولايت«و  »اهل بيت«نظير  آن تطبيق ،پذير استبه وسيله روايات تخصيص آن اما عمومات ؛اصول نيست

مبهم  آن يپذير است و مانند آن؛ اما خطوط کلّتقييد آن قاتاطلا ،اينها احتياج به روايت داردمانند و  »مباهله«

 !هم در ساير رواياتو ما هم در نصوص علاجيه مشکل جدي داريم  ،مبهم باشد آن ينيست، چون اگر خطوط کلّ

لي فاضربوه ع«، اگر مخالف قرآن کريم بود عرضه کنيد بر قرآن کريمخواهيد می را آا به ما فرمودند که اگر چيزي

 آن يخطوط کلّ و ن و شفّاف و روشن نباشدبي ،اگر قرآن ميزان نباشد .پذيريدرا مخالف نبود که چيزي و  ٢»الجدار

همين  براساس ،که نوشته شده الميزانتوانيم به عنوان ميزان و ترازو قرار بدهيم؟! بيان نشود، چگونه ما آن را مي

روايات را که کالاست بايد در ترازو  ،اما ترازو براي کالاست ؛است براي اينکه قرآن ترازو ،معيار نوشته شده است

  بعد به آن عمل کرد. و گذاشت

  با روايات ظنيه ... ؟را  که قطعي استنی آقرعام چگونه پرسش: 

                                                
  .٨٩. سوره نحل، آيه١
  .»فما وافق كتاب االله فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط إذا جاءكم عني حديث، فأعرضوه علي كتاب االله،«؛ ٥، ص ١ر . ك: التبيان في تفسير القرآن، ج  . ٢
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 ،در الهيات که عام قطعي است !مگر در الهيات باشد ،»ما من عام إلّا و قد خص« ،پاسخ: عام قطعي ما نداريم

اينها  ،علم مطلق الهيو عظمت مطلق الهي  ،روايات هم درباره قدرت مطلقه الهي ؛کنديات هم همان را تأييد ميروا

گونه از ايندر الهيات  ،است ٣ءٍ قَدير﴾كُلِّ شي ی﴿علَ ،است ٢﴾ءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿ ،است ١ءٍ بصير﴾﴿بِكُلِّ شيکه 

فلان قدر را اما آن چيزهايي که فرمود شما بايد مثلاً نماز  !کندين را تأييد ميروايات هم هم است که عمومات قطعي

که بيمار شد  شخصیفرمود فلان  ،يا ماه مبارک رمضان که شد ،مسافر اين استحکم گويد میروايات  ،بخوانيد

  .اين است و مانند آن او حکم

  به ما رسيده.با روايت  همقرآن پرسش: 

موافقت کتاب شرط  ،»للکتاب ما لم يکن موافقاً« ، ولیرد کنيد کتاب است راچيزي که مخالف بله؛ اما پاسخ: 

يت موافقت کتاب شرط حج .خيلي از قيود است که در روايات آمده است وچون خيلي از خصوصيات  !نيست

جيت شرط يت؛ حيت و مانع حجفرق است بين شرط حج ،يت استمانع حج ،مخالفت قرآنبلکه  ،روايت نيست

اما بخواهيم  ؛ت استاز اهل بيت(عليهم السلام) نقل کرد حجی موثق ی که فردت است، چيزقه حجنقل ث ،ندارد

مخالفت قرآن  ، پست نيستاگر مخالف بود فرمودند حج ،»عرض علي القرآنال بعد«، ببينيم آيا مانعي دارد يا نه

ي است که در قرآن بيان نشده ون خيلي از خطوط کلّموافقت قرآن شرط باشد، چاينکه نه  ،يت استمانع حج

اينها که در  ،سه هزار حکم مستحب يا ،هزار حکم واجب ،اين همه احکام نفليه و فرضيه که شهيد بيان کرده ،است

  مخالفت قرآن مانع است. ،موافقت قرآن شرط نيستپس قرآن نيامده؛ 

  نقش شيطان در آنکراهت بعضی از مسلمانان بعد از پذيرش وحی و        

                                                
  .١٩. سوره ملک, آيه١
  .٢٩. سوره بقره, آيه٢
  .٢٠. سوره بقره, آيه٣
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اين است  نهاما آيه  ؛ه به حسب ظاهر پذيرفتندفرمود يک عد ،اي که به نام حضرت استمبارکه ٴدر همين سوره

اينها  ،داندفرمود خدا اوضاع اينها را مي ؛رفتند يا بعد از قبول نکول کردنديا اصلاً نپذي ،﴾كَرِهوا ما أَنزلَ اللَّه﴿که 

جا و باطلي با اينهايي که راز و رمز بي ،ههم با مشرکان مکّو هاي مدينه دارند يهودي يک راز و رمزي هم با

قَد تبين ﴿ ،روشن شد آا حق براي ؛﴾إِنَّ الَّذين ارتدوا علَي أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدي﴿دشمنان دارند 

يالْغ نم دشاکه  ١﴾الرقرآن ؛مي در کار نبودا تلازم بين اينها، همه اينها برايشان  و نبوت پيغمبر ،معجزه بودن

يعني  ؛هم با دشمنان خارجيو هاي مدينه يعني يهودي ؛ن حق باز هم با دشمنان داخليبعد از تبي ،مشخص شد

   .﴾أَملَي لَهم هم والشيطَانُ سولَ لَ﴿اينها کساني هستند که  ،ه اينها پيوند دارندمشرکان مکّ

  تبيين هماهنگی شيطان با نفس مسوله در اغنای حس زيباپسندی انسان

که زيرا  ،فرمود ما يک سلسله چيزهايي به شما داديم ،شناسي دقيق هم دارديک روانکاوي و روانجا در اين

که دشمن است از اين ا نيست. آنزيبايي شم ه چيزیچو زيبايي شماست  ه چيزیزيباپسند هستيد و به شما گفتيم چ

و دهدرا زيور و زيبا نشان ميآن او  ،شما نيست برایبه اينکه چيزي که  ،گيردپسندي کمک ميزيبايي حس 

کاو روان ،کاو هستدرون دشمن عبارت از تزيين است؛ اين »سويلت«کند. چيزي که زيبايي شماست را دفن مي

 !برداز چيزي لذت مي به هر حالهر کسي  ،آيدچه چيزي خوشمان مياز  کهداند ميو شناس هست روان ،هست

 و گيردشود کمک ميياد مي »نفس مسوله«که از آن به عنوان ما همين شيطان به وسيله بعضي از نيروي داخلي 

و  روي اين سمومات ،آوردميورق در را به صورت زر آن، کندآوري ميآيد جمعتمام آنچه را که خوشمان مي

 دهدنشان آدم مي را اين تابلو ،آوردميی درگذارد و به صورت تابلوي زرينورق را مي ل اين زريها و رذاآلودگي

آن سمومات خودش  ،ورق پاره شد اين زرکه وقتي  ،کندبرابر اين تابلو حرکت مي د وکنقبول ميهم آن را آدم  و

                                                
  .٢٥٦سوره بقره، آيه . ١
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گاهي برادر را به چاه انداختن  ؛استنفس  »سويلت« اين کار، کارِ ١﴾مسولَت لَكُم أَنفُسكُ﴿دهد. اين را نشان مي

شرک را به جاي گاهي يا  ؛﴾سولَت لَكُم أَنفُسكُم﴿کند که وجود مبارک يعقوب فرمود: براي آدم زيبا ظهور مي

و  ﴾سولَت لَكُم أَنفُسكُم﴿اين  ٢؛﴾سولَت لي نفْسِي﴿کند که سامري گفت: خورد مردم دادن زيبا جلوه مي به توحيد

 واگر ما مراقب  ،شناسي در درون همه ما هستکاوي و رواني و روانکاوچنين کار درون» سولت لهم، سولت لهم«

بعد از اينکه به خورد ما  ،دهدورق زرين به خورد ما مي اين سمومات را زير پوشش زراو نباشيم،  شيطان مواظب

قبلاً که  ؛»بالسوء ٴارهام«شود ميو گيرد ده ميهاز آن به بعد ديگر فرمانروايي را به ع ،موم کردما را مسو داد 

، از آن وقتي فريب داد ،داد تا فريب بدهدزيبا نشان مي و کردتزيين مي ،دادقبلاً پيشنهاد مي !نبود »بالسوء ٴاماره«

فرمود شيطان  ؛است »سويلت«ل وگرنه او ٣،هست ﴾لَأَمارةُ بِالسوءِإِنَّ النفْس ﴿از آن به بعد  ؛شودبعد سوار مي به

اين نفس زيباپسند را در اثر مغالطه  ،عامل دروني نفس است و عامل بيروني شيطان است !کنداين کار را مي

اما زيبايي  ؛استگويد اين زيباپسندي را که ما به شما داديم حق اما دين مي ؛براي شما زيباستکار اين که گويد مي

اگر باغ و راغ و پارک و برج  !شما نيست. از شما زيورِ چيزي بيرون !نه در بيرون ،شما و زيور شما در درون شماست

اگر  و اگر باغ است ،است شاگر فر ،اگر اتومبيل است»! لکم«نه  ٤،﴾إِنا جعلْنا ما علَي الأرضِ زِينةً لَّها﴿است 

بر  .﴾علَي الأرضِ زِينةً لَّها﴿ما  !هر چه که هست ﴾إِنا جعلْنا﴿نه شما!  ،شودمین زمين مزي با اينها ،برج است

إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة ﴿جمع باشد که  جا هم حواس شمانآ ،گرفتيدقرار  روي اين کراتو فرض رفتيد آسمان 

ه زينت چآن !جا هم رفتيد حکم همين استآن !نه زينت شما ،آسمان هستند اين شمس و قمر زينت ٥،﴾الْكَواكبِ

                                                
  .٨٣و  ١٨سوره يوسف، آيات . ١
  .٩٦سوره طه، آيه . ٢
  .٥٣سوره يوسف، آيه . ٣
  .٧سوره کهف، آيه . ٤
  .٦آيهسوره صافّات،  . ٥
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زينت  ١،﴾زينه في قُلُوبِكُم حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ و﴿فرمود:  ،است» حجرات« ٴشماست همان است که در سوره مبارکه

که زينت ما نيست به را وله چيزي اين نفس مس !کندانسان همان اعتقادات و اخلاقيات اوست که با او سفر مي

اين کار را ذات  ؛کندبر ما تحميل مي را سمومات است آن پشتدر ورقي که  زربا آن هم  ،آوردحساب زينت ما مي

که عامل برای اين ،دهدمینفس اينها نسبت به و  ﴾سولَت لَكُم﴿دهد که شيطان اقدس الهي به شيطان اسناد مي

  د.قريب هستن

  ناپذيری شيطان بر اغواگری خود در قيامترآن به مسئوليتهشدار ق

 فرمايد حواسبندي ايي ميولي در جمع ،دهدرا به شيطان نسبت مي املا واين تأخير  ،﴾أَملَي لَهم و﴿فرمود:  

و است  به شريعت مکلّف و جن است خلقتاو در نظام  ، چونکنددرست است شيطان معصيت مي ،جمع باشدشما 

طور نيست که کسي را بتواند مجبور حدي دارد، اينو است  »کلب معلَّم«ولي در نظام تکوين مثل  ؛کندعصيت ميم

محکمه احتجاج است به همه هم که گذشت شيطان در قيامت » ابراهيم« ٴدر سوره مبارکه !مأمور ماست وا ،بکند

 انبيا ،من دعوت کردم آمديد !خودتان را ملامت کنيد ٢؛﴾كُملُوموا أَنفُس فَلاَ تلُومونِي و﴿کند: صريحاً اعلام مي

همه  اين کار ديگری انجام ندادم!خواستيد برويد! من غير از دعوت و غير از وسوسه دعوت کردند مي

که غير از پيشنهاد و حالا حرف مرا گوش دادي؟! من غير از دعوت  ،کردند گوش ندادي هايي که انبياراهنمايي

ما أَنا ﴿کنيد: مي نه شما مشکل مرا حلّ و کنممي نه من مشکل شما را امروز حلّ !شما نگفتم چيز ديگري به

و كُمرِخصبِم يرِخصبِم ا أَنتمشما هستم  »صريخ«نه من و مرا جواب بدهيد  ٴمن هستيد که ناله »صريخ«نه شما  ،﴾م

                                                
  .٧سوره حجرات، آيه . ١
  .٢٢سوره ابراهيم، آيه . ٢
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ما أَنتم  ما أَنا بِمصرِخكُم و﴿ ،﴾لُوموا أَنفُسكُم فَلاَ تلُومونِي و﴿که ناله شما را جواب بدهم! نه مرا ملامت کنيد نه من 

يرِخصکندبررسي ميرا قيامت » ابراهيم« ٴدر سوره مبارکه برهانی است که خواستي نيايي! اينمي ،﴾بِم.   

  مأمور الهی و کلب معلّم بودن شيطان در هندسه نظام هستی

اين شيطان مأمور الهي است که اگر کسي را خداي سبحان بعد  ،نظام در برابر خدا نيست کلّبرنامه شيطان در 

اً﴿از آن به بعد فرمود:  ،بگيرد به عذاب ت خواستاز اتمام حجأَز مهزؤت رِينلَي الْكَافع يناطيا الشلْنسا أَر١؛﴾أَن 

إِنا جعلْنا ﴿کسي را خواستيم بگيريم  اگر يک وقت ،هستند اينها مثل غده سرطان ،اينها رسالت ما را دارند

گرايش اينها  ،اجبار برسد به حد اينکه اما نه ؛شودهاي اينها بيشتر ميوسوسه ٢،﴾يؤمنونَ الشياطين أَولياءَ للَّذين لاَ

کند؛ لذا اين ست که پارس ميا »معلَّمکلب « حد آن شيطان در ،؛ اما نه اينکه به حد اجبار برسدشودميبيشتر 

   .دهدو اين تأخير را به خودش نسبت مي هاي ديگر اين املادر بخش و دهدبه شيطان نسبت مي را ﴾أَملَي﴿

  هشدار قرآن بر تبهکاران با تبيين علّت تأخير عذاب

اندازيم ما تأخير مي ٣؛﴾إِنما نملي لَهم ليزدادوا إِثْماً أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِم﴿ که فرمايد اينها خيال نکنندمي

چيزي از جان انسان بيرون باشد  ،اما زينت انسان را مشخص کرد ست؛ا ما اين کارِ ،تا عاقبت کار روشن بشود

باشد  شمس و قمر را داشته !برود حرف همين استهم زمين  ،آسمان برود حرف همين است !زينت انسان نيست

هم  و »لکم«نه  ﴾إِنا جعلْنا ما علَي الأرضِ زِينةً لَّها﴿او نيست؛ هم  برایباغ و راغ را داشته باشد  ،او نيست برای

لَيكُم حبب إِ﴿است اين است که » زينا انفسکم«ه چآن !»زينا انفسکم«نه  ،﴾إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ﴿

انَ والْإِيم ي قُلُوبِكُمف هنيز﴾.   

                                                
  .٨٣سوره مريم، آيه . ١
  .٢٧سوره اعراف، آيه . ٢
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  آگاهی خدای سبحان از راز پنهانی مسلمانان ظاهری با دشمنان و سرانجام آنان

؛هم با دشمنان خارجي پيوند دارندو ها هم با دشمنان داخلي پيوند دارند اي با شنيدن همه اين حرفهفرمود عد 

هاي اين رازگويي ؛﴾اللَّه يعلَم إِسرارهم و﴿ که ندهست فرمود اينها کساني !کنيممياينها را رسوا  سرانجامولي ما 

اگر فرار کردند از پشت سر و ترسند از جلو تير بخورند براي اينکه مي ،ترسند بروند جبههدانم، اينها مياينها را مي

در زمان خطر انجام را براي حفظ دين  خود هکسي که وظيف !فرمود همين ترس در حال مرگ هست .شمشير بخورند

هم  !روستهروبهم با مشت و سيلي  هنگام کنند! آننميبراي او فرش قرمز ن که ميرد ملائکه ، وقتي هم مينداد

 ،﴾همأَدبار الْملاَئكَةُ يضرِبونَ وجوههم و﴿هم در اين سوره که  و اين آيه گذشتبحث  ١»انفال«در سوره مبارکه 

در هنگام مرگ همين فشار  اما ؛شمشير بخورد يا از پشت سر تير بخورد ،ترسيد که از جلو تير بخوردميشخص اين 

برند که برو بيرون، وقت تو تمام شد! فرشتگاني اين را بيرون مي ،فرشتگاني که مسئول دنيا هستند با فشار !هست

آيي؟ هم يرند که با دست خالي و روي سياه کجا داري ميگکه مسئول آخرت هستند با فشار او را تحويل مي

همين معنا با » انفال« ٴدر سوره مبارکه .﴾أَدبارهم﴿هم فرشتگان دنيايي  ،﴾يضرِبونَ وجوههم﴿فرشتگان برزخي 

إِذْ يتوفَّي  یترو لَو ﴿اين بود: » انفال«آيه پنجاه سوره مبارکه  ؛اين وضع تفسير شد که اينها در دو قسمت هستند

، ﴾أَدبارهم و﴿ ، يک؛﴾يضرِبونَ وجوههم﴿اره را چاين محتضر بي ،يعني ملائکه هنگام مرگ ؛﴾الَّذين كَفَروا الْملاَئكَةُ

 که مسئولهم اي ملائکه ،کنندبيرون ميو زنند را مي او پشت ،اي که مسئول امور دنيا هستند با فشارملائکه ؛دو

؛ همين صحنه ردن دارددر حال احتضار فشار ماين است که او  ،گيرندآخرت هستند با سيلي زدن او را تحويل مي

کردند و طور که در راه دين بايد کمک مييعني آن ؛ور هستندطفرمود اينها اين !ـ معاذاالله ـ در قبر هم هست

زنند و اينها اينها را با فشار مي »ادبار«و  »وجوه«در هنگام مرگ گرفتار همين صحنه هستند که ملائکه  ،نکردند

                                                
  .٥٠سوره انفال، آيه .١
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ط و ي خپيرو سو رضاي الهي را نخواستند  ؛﴾كَرِهوا رِضوانه ذلك بِأَنهم اتبعوا ما أَسخطَ اللَّه و﴿ .کنندمي را بيرون

  اعمالشان باطل شد. و طور بودندهم هميناينها  ،﴾كَرِهوا ما نزلَ اللَّه﴿اي که نظير همان آيه ؛الهي بودند

  کاری سياسی و اجتماعی مسلمانان ظاهریاخبار قرآن از ناسازگاری خلقت با پنهان

﴿مهانغأَض اللَّه رِجخأَن لَن ي ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ سِبح ياکردند که يک کينه سياسي اينها خيال مي ؛﴾أَم 

فرمود هر  !آوردباطل را بالا مي ،که نظامهاي قبل گذشت در بحث ؛آوريمه باشند ما بيرون نميسياسي داشت ٴدفينه

مثل  ،بريم، چرا؟ براي اينکه ما اين نظام را به حق آفريديمرا مي او يک روز ما آبروي ،کسي بيراهه رفته يک وقت

يعني نه  ١؛را به حق آفريديم» ما بينهما«و » اما فيهم«اينکه فرمود آسمان و زمين و  !اينکه بدن را به حق آفريديم

معده ما مثل تنگ خالي نيست که هر  واين روده  !کندبلکه دستگاه با سلامت کار مي ،کندتنها اين دستگاه کار مي

غذاي سالم را اگر  است؛ به سلامت خلق شده يعنی ،چيزي را به آن بدهي قبول بکند، اين به حق خلق شده است

کسي را  ٴکينهيا جامعه را  ٴکينه ،نظام را ٴفرمود اگر کسي کينه !آوردغذاي مسموم را داديم بالا مي ،دهديداديم جا م

أَم حسِب الَّذين في قُلُوبِهِم مرض أَن لَن يخرِج اللَّه ﴿ !آوريمبالا ميسرانجام ما  ،آوردداشته باشد يک روز بالا مي

مهانغم بدهيد  !اين فطرت سازگار نيست، اين به حق خلق شده است اين کينه با ،﴾أَضنگ خالي را سشما اين ت

اما فرمود ما انسان را به  ؛اين ظرف است ،چون چيزي براي گفتن ندارد ،کندعسل بريزيد قبول مي يا کندقبول مي

 ،دنپذيرمعده نمي وده رو که کينه مثل آن غذاي سمي است !به عنوان حق خلق کرديم ،عنوان ظرف خلق نکرديم

چرا انسان اين  !شودرسوا مي که آوريمبالا ميآن ما  ،يک روز خودش بالا نياورداگر  ،پذيردکينه را هم دل نمي

  !»من شرورِ أَنفُسِنا و سيئَات أَعمالنا أَعاذَنا اللَّه« !؟کينه نظام را داشته باشديا کار را بکند که کينه کسي 

  »الحمد الله رب العالمين و«

                                                
  ....﴾و هو الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِالْحق ﴿؛ ٧٣. سوره انعام, آيه١
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